
11
شماره 66
 21 آبان
1 4 0 1

تصویرگر: زهرا احسان‌فر

ــود.  ــغول کاری ب ــر کســی مش ــت. ه ــرق داش ــهر ف ش
ــود  ــا خ ــفندی ب ــی گوس ــت، یک ــدم می‌فروخ ــی گن یک
آورده بــود تــا بفروشــد، یکــی داشــت شمشــیر درســت 
می‌کــرد و خلاصــه هــر کســی مشــغول کاری بــود. 
ــنیده  ــاد ش ــر)ص( را زی ــم پیامب ــین اس ــرد بیابان‌نش م
ــر)ص(  ــود. مشــکلی داشــت کــه فکــر می‌کــرد پیامب ب

ــد. ــل کن ــکلش را ح ــد مش می‌توان
 مــرد امــا کمــی هــم می‌ترســید. او می‌دانســت 
ــه  ــرد در مدین ــن م ــر)ص( معروف‌تری پیامب
اســت. دربــاره ایشــان چیز‌هــای زیــادی 
ــه  ــرادی را ب ــت او اف ــود. می‌دانس ــنیده ب ش
ســرزمین‌های دور فرســتاده اســت تــا مــردم 
ــت  ــد، می‌دانس ــوت کنن ــام دع ــه اس را ب
لشــکر مســلمانان در جنگ‌هــای مهمــی 
خــودش  بــا  اســت.  شــده  پیــروز 
بــرای  آدم  کلــی  »حتمــاً  گفــت: 
بــروم  اصــاً  می‌کننــد،  کار  پیامبــر 
بــه دیــدن او یــا نــروم؟« در همیــن 
ــر  ــوار ب ــره س ــه بالاخ ــود ک ــا ب فکر‌ه
ــید  ــجدی رس ــه مس ــودش ب ــب خ اس
ــرای  ــر)ص( ب ــود پیامب ــنیده ب ــه ش ک
ــی‌رود. اســب خــود  ــه آنجــا م ــاز ب نم
را بیــرون از مســجد بســت. نمــاز 
ــردم از مســجد  ــود و م ــده ب ــام ش تم
ــر  ــک نف ــرد از ی ــدند. م ــارج می‌ش خ
او  بــه  را  پیامبــر)ص(  تــا  خواســت 
نشــان بدهــد. وقتــی نزدیــک شــد دیــد چنــد 
ــده‌اند.  ــع ش ــر)ص( جم ــراف پیامب ــر اط نف
ــه پیامبــر)ص(  او هــم نزدیک‌تــر شــد تــا حرفــش را ب
بگویــد. ســام کــرد و پیامبــر)ص( همــان طــور کــه بــا 
ــان  ــش را داد. ناگه ــی‌زد جواب ــرد دیگــری حــرف م م
مــرد احســاس کــرد نمی‌توانــد جملــه‌اش را بگویــد. بــا 
خــودش فکــر کــرد: »چطــور حرفــم را بگویــم. شــاید او 
دوســت نداشــته باشــد حرفــم را بشــنود شــاید ناراحــت 
بشــود!« در همیــن فکر‌هــا بــود کــه پیامبــر)ص( بــه او 

گفــت: »مشــکلت چیســت؟« مــرد کــه کمی هم ترســیده 
بــود نتوانســت حرفــش را بزنــد و لکنــت زبــان گرفــت. 
ــه او  ــود، ب ــده ب ــوع ش ــه موض ــه متوج ــر)ص( ک پیامب
ــت  ــرادر حرف ــت: »ب ــرد و گف ــد زد و او را بغــل ک لبخن
ــن  ــن ســتمگر نیســتم. م ــزن از چــه می‌ترســی؟ م را ب
ــا را  ــیر بز‌ه ــودش ش ــت خ ــا دس ــه ب ــی‌ام ک ــر زن پس
می‌دوشــید. مــن مثــل بــرادر تــو هســتم هــر چــه دلــت 

می‌خواهــد بگــو«.
مــرد کــه مهربانــی پیامبــر)ص( را دیــد بــا خــودش فکر 
ــن  ــتم او ای ــرده‌ام. نمی‌دانس ــتباه ک ــدر اش ــه ق ــرد چ ک
ــاهان  ــل ش ــردم او مث ــر می‌ک ــان اســت. فک ــدر مهرب ق
اســت امــا فهمیــدم او مثــل بقیــه مــردم اســت. حتــی از 

ــر اســت. ــم مهربان‌ت ــردم ه ــه م بقی
بــا  پیامبــر)ص( زد و  بــه  آن روز مــرد حرفــش را 
ــی از مســجد خــارج شــد. مــرد صحرا‌نشــین  خوش‌حال
دلــش می‌خواســت هــر چــه زودتــر بــه محــل زندگــی 
چــه  هــر  می‌خواســت  دلــش  برگــردد.  قبیلــه‌اش 
زودتــر بــه همــه بگویــد کــه دیــدار بــا پیامبــر)ص( چــه 
قــدر شــیرین بــود. او ســوار بــر اســبش بــه ســرعت بــه 

طــرف قبیلــه‌اش می‌رفــت.
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